
 

  شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش

    ٤٧ - ٧٠ صص، ١٣٩٥ پاييز) ٢٥درپي پي( ٣شمارة 

  

  

 وجه تراژيك رمان سمفوني مردگان 
   ٢فرد مشاهري عطيه ١حسيني، سارا

  

  

  چكيده        
ة سدة ترين ژانرهاي ادبي، اكنون در آستانعنوان يكي از ديرينه به تراژدي

دد؛ گرقرن اصالت تصاوير، از سوي برخي از منتقدان رد و انكار مي بيست و يكم،
اي نيز بر اين باورند كه گرچه جهان مدرن بسياري از اما در مقابل، عده

هاي خلق و پرورش تراژدي اصيل و كلاسيك را از دست داده است، اكنون قابليت
دهد. رمان سمفوني مردگان اين نوع ادبي در لباسي تازه به حيات خويش ادامه مي

تاكنون بوده است كه بسياري از داستاني فارسي از ابتدا  ةيكي از آثار برجست
هاي تراژيك را همچون پيش گويي، تقابل دو نيرو، پايان هاي داستانمؤلفه
آميز، اقدام به جنايت براي تسلط بر ديگران، برادركشي براي حفظ موقعيت فاجعه

شقاوت و قرار گرفتن بر سر دوراهي انتخاب در  ةخود، افتادن قهرمان در ورط
اين مقاله در پي آن است كه به دو پرسش اساسي پاسخ  خود جاي داده است.

كه آيا تراژدي در شكل مدرن آن وجود دارد يا خير؟ و ديگر دهد؛ نخست آن
هاي تراژيك مدرن قرار داستان ةكه آيا رمان سمفوني مردگان در زيرمجموعآن
  گيرد يا خير؟مي

  
  سمفوني مردگان ژانر، تراژدي كلاسيك، تراژدي مدرن،:  هاواژهكليد      
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  مقدمه
اي است مركب از تروگوس (بز) و اويديا (سرود). اتيمولوژي ) واژهTragoidia( تراژدي

در يونان قديم هر ساله مراسمي مذهبي براي ديونوسوس، «دهد كه اين واژه نشان مي

گفتند شد. در اين مراسم كه بدان ديونوسيا ميخداي شراب و باروري و حيات اجرا مي

و آوازهايي  )٥٩:١٣٨٦، (شميسا» كردندپاره ميرا به عنوان سمبل ديونوسوس پاره بزي

اين آوازها،  ةخوانند«رو كه هاي بعدي گرديد. ازآنخواندند كه منشأ آواز كُر در تراژديمي

نيمه بز بودند، اين آواز، آواز بز يا تراژدي نام گرفت؛  -ساتيرها يا موجودات نيمه انسان

كنند و معتقدند كه شان خارج ميايايات مختلف، ساتيرها را از حالت افسانهالبته در رو

(ذاكرزاده و  »اندآوردهاند كه خود را به هيئت بز درميهايي بودهخوانندگان اين مراسم انسان

ترين تراژدي و تاريخ آن، يكي از غامض ة.  با وجود اين، صحبت دربار)١٢٤:١٣٨٢، ناصر

ها در ذشته تاكنون بوده است؛ از اين روست كه هيچ يك از پژوهشمسائل پژوهشي از گ

هاي اند و تنها به عنوان يك امكان پرسشگري، طرح پرسشاين زمينه قرين ايقان نبوده

   )٣٨:١٣٨٧ صباحي، رك. (. اندتري از تاريخ تراژدي در يونان را فراهم آوردهبنيادي

تراژدي،  ةد، طرحي تئوريك دربارارسطو نخستين متفكري است كه در بوطيقاي خو

علل پيدايي و اجزاي كيفي آن ارائه داده است. او در اين اثر، ادب دراماتيك يا نمايشي را 

به دو نوع تراژدي و كمدي تقسيم كرده است. پس از ارسطو نيز، كساني چون شوپنهاور، 

همگي بر اين باورند  پردازاناند. اين نظريهپردازي كردههگل و نيچه در باب تراژدي نظريه

دامان ديونوسوس، خداي شراب و باروري و يگانگي آن با آپولون،  ةكه تراژدي پرورد

خداي آفتاب، نظم و سامان و روياست. نيچه بر اساس تفكرات بنيادين ارسطو، هگل و 

هنر را محصول پيوند اين دو ايزد بزرگ يونان «طوركلي شوپنهاور، نه تنها تراژدي بلكه به

نيچه از اين رو تراژدي را با شكل كلي هنر نسبت ، )١٢٦:١٣٨٢، (ذاكرزاده و ناصر »داندمي

مغاك مخوف  ةتاب و تحمل آوردن ترس و وحشت ناشي از نظار«دهد كه معتقد است مي

زندگاني و عريان شدن حقيقت و كنار رفتن حجاب آن و ديدن پايان كار كه جز مرگ و 

شناختي جهان و زندگي انسان، تن به هنر و توجيه زيبايينابودي نيست، تنها با توسل جس

  .)٥٩:١٣٨٥، (شاهنده »شودممكن مي
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شود كه تراژدي تفاوت بنيادين تراژدي در معناي كلاسيك و مدرن، از آنجا ناشي مي

صورت منظوم و نمايشي بود، اما تراژدي يونان از همان آغاز تا حدود دو هزار سال به

كنند و تراژدي اصيل را ت كه البته بسياري نيز وجود آن را انكار ميمنثور، امري مدرن اس

اين خلأ را با «اي بر اين باورند كه پذيرند. عدهتنها به شكل منظوم و نمايشي آن مي

توان پر كرد. اگر نويسنده، اين نمايش مي ةشدخلاقيت نويسنده در تجسم عناصر حذف

تقويت كرده باشد شايد بتواند به مراتب  خلاقيت ويژه را نيرومندانه در نوشتارش

تأثيرگذارتر از عينيت دادن به آن عناصر در پيش چشمان تماشاچي باشد؛ چرا كه بدين 

رك. ( »ترتيب دست به تجسمي خلاق زده است، به جاي آن كه صرفاً كاشف آن باشد

  .)٦٠همان: 

ابي از بدبيني و باورمندان به وجود تراژدي مدرن معتقدند كه انسان معاصر در گرد

شود، براي او، ها تهي ميسردرگمي گرفتار آمده و زندگي در چنين جهاني كه از ارزش

فهمد و نه خود را مستحق خود نوعي ناكامي ابدي به بار خواهد آورد كه نه دليل آن را مي

ترين شكل تراژدي، خلق تصويري از قهرماني است كه در دور داند، بنابراين مدرنآن مي

ها اسير گشته است، برخلاف قهرمان تراژدي كلاسيك ها و سرخوردگيپاياني از تنهاييبي

هاي مذهبي در نزد انسان معاصر اعتباري ارزشرسد، بيپايان مي ةكه با مرگ به نقط

انسان را عليه خويش شورانده است و اين شايد مفهوم نويني از «ازجمله عواملي است كه 

سان بر ضد خودش، وقتي كه جهان براي او به كابوسي بدل تراژدي باشد؛ تراژدي ان

عمومي در  ةترتيب، تراژدي شخصي يونان باستان به يك حس آزاردهنداينشود. بهمي

  . )١٣٧٦: ٧٨، (سونتاك» شودنويس معاصر بدل ميدرام

كند الدوس هالسكي ازجمله كساني است كه وجود تراژدي در عصر مدرن را تأييد مي

گذراند؛ اما هيچ دليل موجهي كسوف را مي ةگرچه تراژدي يك دور«است كه: و معتقد 

. سوزان )١٣٨٠: ٧٠، (هالسكي» وجود ندارد كه باور كنيم اين وضع تا ابد دوام خواهد داشت

اگر تراژدي «گويد: داند، اما مييافته ميسونتاك نيز گرچه دوران تراژدي كلاسيك را، پايان

تهي از مذهب و  ةها نيستيم، شايد جامعايي بدانيم كه سزاوار آنهرا امكان وقوع مصيبت

(سونتاك، » معناي غرب پس از جنگ دوم جهاني، به مفهوم جديدي از تراژدي رسيده باشد

وجود و حضور تراژدي و كمدي «ترين فيلسوفاني است كه . نيچه نيز از برجسته)٧٨: ١٣٧٦
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بتواند به » بينش تراژيك«ذر از ا پس از گداند ترا براي انسان ممكن و حتي ضروري مي

انگاري زندگي و بدبيني ويرانگر آن دست يابد و اين چنين به نهيليسم و هيچ» خرد كميك«

  .)٦٠: ١٣٨٥، (شاهنده» غلبه كند

در مقابل، كساني همچون جورج اشتاينر معتقدند كه بشر معاصر به دليل گرفتار شدن 

كتاب مرگ  گردان شده است. او دراز تراژدي رويزندگي مدرن، به ناگزير  ةدر گستر

رنگ شده است، اين سرنوشت، سرنوشتي فراگير اگر امروز تراژدي كم«نويسد: تراژدي مي

انواع ادبي ديگر نيز خواهد بود چرا كه توان ذهني و فراگيري ذهني به مسيرهاي  ةبراي هم

نويسان اينر معتقد است كه تراژدي. اشت)١٣٨٦: ١٥٥، (اشتاينر» اندديگر و بهتري رو آورده

شهامتي، توان و براثر بي» اندنبش قبركنان و احضارگران ارواح شكوه باستان«عصر ما 

  .)٣٧٤همان: رك. ( هايي بدان قدرت و قوت را ندارند.خلق تراژدي

كند، كلي انكار نميرولان بارت نيز ازجمله كساني است كه وجود تراژدي مدرن را به

د است كه خلق و پرورش و همچنين پذيرش آثار تراژيك در بستر فرهنگي عميق اما معتق

اي مشترك ميان زندگي و هنر داشته باشد. بارت مسير است؛ فرهنگي كه سبك و شيوه

اعصار شايستگي سر كردن با تراژدي را ندارند، درام به  ةها و همملت ةهم«گويد: مي

ما تراژدي بسيار كمياب است زيرا به خودي خود فراواني در سراسر دنيا پراكنده است، ا

  .)١٣٦٨: ٢٣، (بارت» شودوجود ندارد و با رنج و هنر آفريده مي

رسد گرچه روزگار مدرن ظرفيت آفرينش اثري تراژيك، منطبق بر تعريف به نظر مي

هاي اين دسته از آثار در ادبيات كلاسيك را از دست داده است، اما ارسطو و ويژگي

بنيادين تراژدي كه روايت رنج زندگي قهرماني مظلوم و محبوب است در جهان  چارچوب

هاي بشر معاصر معاصر و آثار مدرن نيز حفظ گرديده است؛ چرا كه گرچه سرشت ناكامي

ها و بيان و كلاسيك با هم تفاوت يافته است، اما ذات تراژدي كه هبوط قهرمان در رنج

اي مشترك گونههاي كلاسيك و مدرن بهته از تراژديجبر حاكم بر عالم است در هر دو دس

  يابد.نمود مي

 ةكند، گزينرمان از آن رو كه جهان تازه و البته آزادتري را براي نگارندگانش فراهم مي

تراژدي نويسان اين عصر است. در ايران نيز ژانر داستان و رمان همراه با  ةموردعلاق

وطه، اكنون روزهاي اوج و تعالي خود را تجربه هاي عميق خود پس از عصر مشردگرگوني
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كند. هر چند تراژدي در بعد منظوم و نمايشي آن در ايران معاصر چندان جايگاهي مي

صدا و «و بار معنايي آن به جاي » كلمه« ندارد، اما برگزيدن ژانر رمان و جايگزيني 

رحم و شفقت را در كام تواند داستاني خلق كند كه معجوني از ترس، تهنوز هم مي» تصوير

نهد، با پيغامبري واژگان به خواننده بريزد و همان بازتابي را كه تئاتر در نهاد او بر جاي مي

نويسي داستان ةسرانجام برساند. رمان سمفوني مردگان يكي از آثار برجسته در حوز

ته فارسي است كه با وجود گذر ساليان بسيار هنوز هم براي خوانندگانش همچون گذش

هاي داستان، اقدام به گسيختگي عاطفي شخصيتآميز، ازهماي نو دارد. پايان فاجعهجاذبه

 ةجنايت براي چيرگي بر ديگران، برادركشي براي حفظ جايگاه خود، افتادن قهرمان به ورط

هاي بارز و تراژيك اين توان از مؤلفهشقاوت و قرار گرفتن بر سر دوراهي انتخاب را مي

شمار آورد. در اين مقاله كوشش شده است اين رمان از اين زاويه مورد نقد و داستان به 

  بررسي قرار گيرد.

  

  تراژدي كلاسيك و مدرن
  هاي تراژدي كلاسيك و مدرنشباهت

  )٤٦:١٣٨٠انگيز (شهبازي، براعت استهلال غم  ١

  )١٣٨٨: ١٥٢تقابل دو نيرو (كامو،   ٢

  )١٣٨٨: ٥٤مظلوميت و محبوبيت قهرمان (شيري،   ٣

  )١٣٨٦: ٢٧رحم ( احمدزاده، همدستي ضدقهرمان با تقدير و طبيعت بي  ٤

٥  
رهنما، ) و (مهركي و بهرامي١٣٧٨: ١٣قرارگرفتن قهرمان بر سر دوراهي انتخاب (سميعي، 

٤٠:١٣٩٠(  

  )٧٠:١٣٨٩گويي (ليچ؛ پيش  ٦

  )٣٩:١٣٩٠ناديده گرفتن هشدارها (مهركي و بهرامي رهنما،   ٧

  ن قهرمان از صحنة سعادت به ورطة شقاوتافتاد  ٨

  )١٣٤٣: ٥٩) و (ارسطو، ١٣٨٠: ٤٩) و (ميلر، ٥٦: ١٣٨٦نقص تراژيك (شميسا،   ٩

  )١١٢: ١٣٨٩) و (ليچ،  ٥٥ :١٣٨٦) و (شميسا، ٥١: ١٣٨٨آميز يا تلخ (شيري، پايان فاجعه  ١٠
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  هاي تراژدي كلاسيك و مدرنتفاوت

ژدي كلاسيك و معمولي بودن قهرمان در تراژدي مدرن (ميلر، والا مقام بودن قهرمان ترا  ١

  )٥٨: ١٣٨٦) و (شميسا، ٥٠: ١٣٨٠

  )٣٧٨: ١٣٨٦منظوم بودن تراژدي كلاسيك و منثور بودن تراژدي مدرن (اشتاينر،   ٢

  )٥٩: ١٣٨٥نمايشي بودن تراژدي كلاسيك و خلأ تصوير در تراژدي مدرن (شاهنده،   ٣

آلايش بودن آن در تراژدي مدرن (اشتاينر، كلاسيك و ساده و بي فخامت كلام در تراژدي  ٤

٣٨٣: ١٣٨٦(  

  حضور پررنگ مشيت ماوراي زميني در تراژدي كلاسيك و رنگ باختن آن در آثار مدرن  ٥

  نيروي خردكنندة ماشينيسم در تراژدي مدرن و عدم حضور آن در آثار كلاسيك  ٦

ها در آثار ي از سوي قهرمان آثار مدرن و نبود آنتنهايي، سرگشتگي و تحمل فشارهاي روان  ٧

  كلاسيك

در تراژدي كلاسيك و غيرمنتظره بودن آن در  آميزشوم و فاجعه آگاهي نسبت به تقديرپيش  ٨

  تراژدي مدرن

) و ١٣٨٦:٢١خاستگاه مذهبي تراژدي كلاسيك و رنگ باختن آن در آثار مدرن (احمدزاده،   ٩

  )٥٩: ١٣٨٦(شميسا، 

  

  بررسي بحث و
  الف) سمفوني مردگان

به نگارش  ١٣٦٣-٦٨هاي سال ةرمان سمفوني مردگان اثر عباس معروفي در فاصل

كوچك جابر اورخاني و در نگاهي  ةدرآمده است. اين رمان، روايت زندگي خانواد

هاي بيست شمسي سال ةبيمار و منحط است و در محدود ةتر، نمادي از يك جامعوسيع

هاي ابر اورخاني، تاجر موفق و سرشناسي است كه چهار فرزند به نامافتد. جاتفاق مي

رسد و در اثر يك يوسف، آيدا، آيدين و اورهان دارد. يوسف از كودكي خنگ به نظر مي

گردد كه خوردن و پس دادن شود و تبديل به موجودي مياتفاق از زندگي انساني ساقط مي

تسليم و عبوديت محض است  ةهمچون مادر، نمون زند. آيداتنها عملي است كه از او سر مي

و پس از  )١٣٧٠: ١٤١، (بهبهاني بختي خود كنار بيايدكه با تيرهو هيچ نقشي ندارد جز اين

به طرز مجهولي، خودسوزي  - كند عاشق او شده مردي كه ادعا مي -ازدواج با آباداني 
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حت تأثير اين واقعه قرار كند. پس از مرگ آيدا، آيدين برادر دوقلوي او بسيار تمي

گيرد، از سوي ديگر در اثر سنگيني فشارهايي كه از سوي پدر، خانواده و جامعه بر مي

انگيز، مرگ پيش از مرگ را مچاله و در هم كوفته، به صورتي رقت«آيد، روح او فرود مي

. اين فشارهاي خردكننده پس از خودسوزي آيدا و مرگ همسرش، (همان)» يابددرمي

رو كه تر نيز، ازآنكشاند. اورهان برادر كوچكرمه، او را به مرز جنون و ديوانگي ميسو

عاطفي، تبديل  ةهمواره محبوب پدر و مطرود مادر بوده است در كشاكش اين جاذبه و دافع

آمده را مغتنم شود. اورهان موقعيت پيشبه شخصيتي خودخواه، متجاوز و جاني مي

ثروت  ةكند تا همز چلچله به آيدين، او را از صحنه خارج ميشمارد و با خوراندن مغمي

ورزد و پدر را از آن خود كند. او حتي از نظر ظاهري نيز، به برادرش آيدين رشك مي

  داند.محبوبيت آيدين مي ةاش را نتيجشوربختي و تنهايي

توالي  اي دارد؛ به اين معنا كه بر اساسرمان سمفوني مردگان محوري گردشي و دايره«

ها زمان نوشته نشده است. داستان از زبان نويسنده و نيز از زبان شخصيتمنظم يك

گويي جريان سيال ذهن و تك ةشود. حضور برجست(اورهان، آيدين و سورمه) بيان مي

. اين )١٣٩١: ٢، (اظهري و صلاحي مقدم» شودذهني به ترتيب رخداد وقايع، روايت نمي

اند. از اين روست كه ثري نيز از يك زندگي واحد ارائه كردهراويان متكثر، روايت متك

سوزاند، (اورهان) نيز دل مي گاهي مخاطب حتي بر ضدقهرمان و شخصيت منفور داستان

دهد ها را به سمت و سويي سوق ميها، آنچرا كه محيط زندگي و گاه تقدير شوم اين آدم

پذير و خواننده نه تنها بركنش«اشد كه گردد. شايد به همين دليل بكه منجر به جنايت مي

سوزاند و احساس شفقت گر(اورهان) نيز دل مي(آيدين و يوسف) كه بر عامل و كنش مقتول

. در واقع بعُد تراژيك و غمبار داستان )١٣٩٠: ٢١٤، (گرجي» كندسرنوشتي ميو هم

بينيم كه ميآنجاست كه قهرمان و حتي ضدقهرمان را مجبور و محكوم به انجام اعمالي 

  انگيزند. درنهايت، حس ترحم، ترس و اندوه مخاطب را برمي

  

  ي سمفوني مردگانهاب) موتيف

مرگ و كلمات مرتبط با آن مثل: كشتن، درگذشتن، قبرستان، قبر، مرده، مردن، 

شورخانه، گورستان، مردار، اموات، مرگبار، جنازه، شور، مردهمرده برادركش، كشته،
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اند. بسامد و نفله شدن، صد و هجده بار در اين رمان تكرار شده خودسوزي، خودكشي

بالاي اين واژگان نشان از آن دارد كه فضايي از مرگ و نيستي بر داستان حاكم است و 

  ارتباط عميقي با نام اين رمان يعني؛ سمفوني مردگان دارد.

  

  تعداد  واژه

  بار ٦٢  مرگ، مردن، نفله شدن و درگذشتن

  بار ١٨  رستان و قبرقبرستان و گو

  بار ١٥  مردار، جنازه، مرده و اموات

  بار ١٠  كشتن و كشته

  بار ٥  برادركش

  بار ٥  شورخانهشور و مردهمرده

  بار ٢  خودكشي و خودسوزي

  بار ١  مرگبار

  

  جايگاه مرگ در تراژديپ) 
پايان آدمي براي  ةپايان زندگي اين جهان آدمي است، نقط ةرو كه نقطمرگ ازآن

در «دگرديسي و تغيير زندگي و نشان دادن قدرت او براي تسلط بر امور دنيوي نيز هست. 

آميزند نگاه تراژيك، تولد و مرگ، آغاز و پايان، طلوع و غروب و شب و روز با هم درمي

توان به مفهوم تولد رسيد مرگ نمي ةانديشدهند. بيو واحدي به نام هستي را تشكيل مي

: ١٣٨٢(ذاكر زاده و ناصر، » معناستود نداشته باشد، شروع و آغاز بيزيرا تا پاياني وج

هاي گوناگون آن، يكي از عناصر اساسي در تراژدي و خلق اندوه مرگ در شكل .)١٢٥

ها به دو شكل خودكشي يا هاي دردآور تراژديهاست. مرگبرانگيز اين نوع داستانتأمل

هايي چون پدركشي، فرزندكشي، و شكل نمايند و ديگركشي بيشتر بهديگركشي رخ مي

ها شكل ديگري از مرگ افتد، البته اين بدان معنا نيست كه به غير از اينبرادركشي اتفاق مي

كه در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار جوان به دهد. چنانها رخ نميدر اين داستان
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آميز و اين پايان فاجعهاين جنگ  ةشود، گذشته از آن كه توطئمي» قرباني«دست رستم 

شود و اين خود، نوعي فرزندكشي است. ريزي ميتوسط گشتاسب، پدر اسفنديار، طرح

ترين مهم«همچنان كه داستان رستم و سهراب نيز روايت تلخي از يك فرزندكشي است. اما 

هاي هابيل و قابيل و داستان يوسف تراژدي برادركشي در روايات تاريخي و ديني، داستان

هاي منطبق با فرهنگ و باورهاي برادران است كه در اساطير ديگر ملل در قالب داستان و

در اساطير » بوري تومو و يوشيستونه«آن داستان  ةهمان سرزمين نمود يافته است كه نمون

» ژاپني است. در شاهنامه نيز اين موضوع در داستان ايرج و سلم و تور منعكس شده است

داستان  ةمايتراژدي برادركشي قابيل بارها به انحاء مختلف دست). ٢١٠: ١٣٩٠(گرجي، 

قابيل به بازآفريني اين  ةنويسان براي خلق تراژدي گرديده است. كافكا نيز در نمايشنام

برداشت متناقضي نسبت به قرارداد اوليه و از پيش «پرداخته است، او نيز در اين اثرحادثه 

هاي ها و دادهكشد، اما بسياري از بنيانبيل، هابيل را ميقبلي ندارد. اينجا هم قا ةشدتعيين

دهد بلكه كشد اهميت نميدهد. او زياد به اينكه چه كسي، چه كسي را مياوليه را تغيير مي

  .)١٣٨٤: ٤٨ (پارسايي،» براي او مهم اين است كه چرا بايد اين تراژدي اتفاق بيفتد

هاي تراژيك اتفاق افتد، ه در داستانهرحال، مرگ در هر شكل و به هر دليلي كبه

از سويي حس شفقت و ترحم «رو كه نابودي قهرمان داستان را در پي خواهد داشت ازآن

اندازد. در انگيزد و از ديگر سو، هراس و رعب بر جان او چنگ ميخواننده را برمي

رتيب مخاطب تراژدي، بيم و اميد و بشارت و انذار، حضوري توأمان دارند. تراژدي بدين ت

  .)١٣٧٢: ٩، (عباسي داكاني» دهدخود را به پالايشي روحي سوق مي

الگوهايي كه موضوع رمان [سمفوني مردگان] بر مبناي آن ترين كهنيكي از مهم«

و  )٦١ :١٣٩١، (اظهري و صلاحي مقدم» كشي استالگوي برادراست، كهنگرفتهشكل

حضوري پررنگ و قدرتمند در تار و پود طور كه از نام اين اثر پيداست، مرگ همان

حكايت شوربختي مردماني است كه مرگي مدام را بر «داستان دارد. اين رمان در واقع 

او. يوسف  ة. روايت زندگي جابر اورخاني و خانواد)٢١٧: ١٣٩٠(گرجي، » كشنددوش مي

ود را از اند، خپسر بزرگ خانواده به تقليد از چتربازهاي روس كه به شهر حمله كرده

شود. پس از مرگ مادر خانواده، كند و پس از آن فلج ميبام به حياط پرت ميپشت

برد و با كوبيدن تخته اورهان كه ديگر تحمل نگهداري از يوسف را ندارد او را به بياباني مي
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دهد. آيدا و آيدين نيز هر كدام فرجام تلخي سنگي بر سرش به زندگي نباتي او پايان مي

كند و آيدين درگير و دار يك زندگي پرتلاطم، آيدا پس از ازدواج، خودسوزي ميدارند. 

ها رجحان بچه ةشود. اورهان نيز كه از نظر پدر، بر همكوچه و خيابان مي ةمجنون و آوار

داشت براي پيدا كردن آيدين يا سوجي ديوانه، پس از گذراندن يك شب سخت در شورابي 

  رسد.ني مردگان داستان به پايان ميگونه سمفوشود و اينغرق مي

  

  هاي تراژدي در سمفوني مردگانويژگيت) 
  انگيزت استهلال غم) براع١-ت

 براعتترين عوامل ساخت تراژدي از دو نوع كلاسيك و مدرن آن يكي از بنيادي

اثر را براي رويارويي با داستاني تراژيك  ةاستهلالي است كه ذهن و روان بيننده يا خوانند

اي است كه از آغاز استهلال در اين نوع داستان، در واقع مقدمه براعتكند. اهم ميفر

مائده كه  ةدهد. كتاب سمفوني مردگان با بخشي از سورداستاني تلخ و تراژيك خبر مي

  (قرآن مجيد، گرددوگوي قابيل و هابيل و داستان برادركشي قابيل است، آغاز ميگفت

سراي آلود از كاروانان با انعكاس فضايي سرد و مهپس از آن نيز، داست )٢٦/٥

هاي انساني شود كه سردي رابطهاي در زير برف شروع ميشدهها و شهر مدفونفروشآجيل

كشد. همچنين صداي خوبي به تصوير ميهاي داستان را بهدرپي آدمهاي پيو مرگ

كلاغي دارد كه در داستان قابيل  اي بينامتني باها در فضاي داستان، رابطهكلاغ ةتكرارشوند

كه اورهان، برادرش آموزد. چنانو هابيل، پنهان كردن جسد برادر در خاك را به قابيل مي

  كند.يوسف را در بيابان مدفون مي

[هابيل] گفت مرا گناهي نيست كه خدا قرباني  قابيل گفت من تو را البته خواهم كشت«

  )١٣٨٨:٣في،(معرو» .پرهيزكاران را خواهد پذيرفت

خورد ها لمبر ميفروشهاي ضربي و گنبدي كاروانسراي آجيلدود ملايمي زير طاق« 

زد. ته كاروانسرا چند باربر در يك پيت حلبي چوب جلو خان بيرون مي ةو از دهان

كردند كه دستشان را از زير پتو بيرون بياورند تخمه هم سوزاندند و گاه اگر جرئت ميمي

اي ها روشن بود و كاروانسرا از دور به دهكدهها و حتي زنبوريچراغ ةهمشكستند ... مي

  .)٩ همان:(» در مه شبيه بود.
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(همان: » ها بعد مردم بگويند همان سال سياهآسمان برفي بر زمين گذاشته بود كه سال«

١١(.  

ودند زد بالا و مردم از زير تونل كنده بها ميهاي باريك برف از سر در خانهدر كوچه«

كردند. بلا نازل شده بود؟ شايد. وآمد ميپيوسته رفتهمهاي بهو با امنيت خاطر در كانال

كس به ياد نداشت ها باريده بود، اما هيچها آمده و رفته بود، بسيار برفبسيار زمستان

  .)١٢: (همان» ها شهر را فتح كرده بودند، بر هر درختي چند كلاغچنين برفي را. و كلاغ

  

  گوييپيش) ٢-ت

 در كه است مهمي و جدي اعمال نمايش تراژدي«: كه است آمده تراژدي تعريف در

 يك به جدي (plot) داستاني هستة يعني شوند؛مي تمام اصلي قهرمان ضرر به مجموع

 تراژيك وجوه از ديگر يكي). ٥٥: ١٣٨٦شميسا، ( »شودمي منتهي (catastrophe) فاجعه

 مهر« نوعيبه كدام هر كه است داستان خلال در گوييپيش دوجو مردگان، سمفوني رمان

). ١٣٩٠: ٣٩ رهنما، بهرامي و مهركي. رك( »زنندمي واقعه بودن گريزناپذير بر تأييدي

: گويدمي آيدين خواندن كتاب توصيف در جايي رمان، ابتدايي صفحات در نويسنده

 و كند باز را كتابش اتاقش در او و بخوابند همه تا شدمي پهلو آن پهلو اين قدر آن آيدين«

 آخر و خوردمي را كتاب هايورق دارد كردممي خيال هاوقت بعضي. بخواند و بخواند هي

  ).١٦: ١٣٨٨ معروفي،( »خورد را سرش كتاب

 از »خورد را سرش كتاب آخر«: گويدمي آيدين زندگي باراندوه پايان وصف در كهاين

 نو، تفكرات از را او همواره آيدين پدر كه آيدمي ارشم به واقعه گوييپيش رو اين

 را او تلخ سرنوشت و داردمي برحذر دست اين از كارهايي و نوشتن شعر خواني،كتاب

 كودكي، شاد روزهاي در كتاب، از ديگري جاي در. داندمي اعمال و افكار همين محصول

 طبيعي مرگ با پسره اين«: گويدمي مادرشان به آيدا و آيدين هايشيطنت ديدن با پدر

 فشارهاي تأثير تحت نيز، آيدين حتي). ٨٨: همان( »آوردمي خودش سر بلايي. ميردنمي

 اند،تنيده او باورهاي دور به سخت ايپوسته همچون كه منحطي جامعة و خانواده پدر،

 را جراما آميزفاجعه پايان نيز خود گويي كند،نمي بينيپيش اشزندگي براي خوبي پايان

 همة يافتدرمي گشت،مي واپس خود كودكي دوران به آيدين كه بعد هاسال«: داندمي
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 مكافات اول بچة هميشه كه دانستمي خوبي به او. بود كرده تغيير جاهمان از مسيرها

 تصاحب براي تريبيش طمع تنها، وارثان كه دانستمي نيز را اين و دهدمي پس را ديگران

در ).١١٣: همان( »ديد وضوح به را تعبيرش بعدها كه بود خوابي چيزها اين. برندمي كار به

گويد: جاي ديگري از داستان، مادر جمشيد ديلاق كه در شورابي غرق شده، به اورهان مي

گويي زندگي و فرجام ، به نوعي پيش)٧٠(همان: » بينيتو كه زنده ماندي اما خير نمي«

گويد به نان كه مادر، بارها در طول داستان به اورهان ميتلخي است كه در انتظار اوست. چ

  بيند.تاوان بلايي كه بر سر آيدين آورده، در زندگي خير نمي

  

  تقدير محوري) ٣-ت

هاي اساسي آميز قهرمان، يكي از بنيانآگاهي نسبت به تقدير شوم و فاجعهگرچه پيش

رو كه روايت تراژدي معاصر ازآن«تراژدي كلاسيك بوده است و به زعم برخي از منتقدان، 

فلسفي سرگشتگي و ازخودبيگانگي بشر است و موقعيت تراژيك بشر معاصر را در جهاني 

كشد، اين امكان و اين پر شور و شر كه ماشينيسم صورت حاكم بر آن است، به تصوير مي

ه زندگي ، اما با نگاهي ب)١٣٧٢: ١٦(عباسي داكاني، » ويژگي بنيادي را از دست داده است

هايي  ها و البته تلاشتوان تنشاند ميهايي كه در برزخ سنت و مدرنيته گرفتار آمدهانسان

هاي اين عصر به خوبي مشاهده كرد. به خصوص را براي رها شدن از اين موقعيت در آدم

توان جدال در جوامعي كه در حال عبور از مرز سنت و ورود به حوزة مدرنيسم هستند مي

را بر سر عقايدي ديد كه براي نسل اول (سنتي)، ارزش و براي نسل بعدي دو نسل 

آيد. يكي از اين عناصر، باور به قدرت تقدير در (متجدد)، غالباً كهنه و منسوخ به شمار مي

زندگي انسان سنتي و بي باوري به آن در انسان مدرن است. كليفورد ليچ در كتاب 

يابيم روشني درميكنيم بهگي گذشتة خود را مرور ميهنگامي كه زند«نويسد: مي» تراژدي«

اعتنايي كه با توجه به همة جوانب، جايگزين ديگري پيش روي ما نبوده است كه به آن بي

مان را كنيم. با اين حال، همة ما با اين تجربه بيگانه نيستيم كه بسياري از حوادث زندگي

» وان تراژدي در همين تناقض نهفته استخودمان تلقي كنيم. بيشترين قدرت و ت» انتخاب«

ها وجود تناقضي است كه در همة تراژدي» هاي جبريانتخاب«. در واقع )٧٠: ١٣٨٩(ليچ، 

هاي كلاسيك آن را نمود قهر و غلبة خدايان و قدرت دارد؛ اما مخاطب اغلب در تراژدي
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عي و رواني خود هاي مدرن آن را متأثر از فشارهاي اجتماداند و در تراژديتقدير مي

  بيند.قهرمان مي

هاي كلاسيك همواره صحبت از قدرت برتر خداياني است كه بشر براي در تراژدي

هاي امروزي گاهي به جاي در تراژدي«طلبد؛ اما ها امداد ميتغيير سرنوشت از آن

اي سرنوشت[تقدير]، سخن از فشارهاي رواني است كه باعث بدبختي فردي يا خانواده

(شميسا، » و گاهي نيز عامل تغيير سرنوشت، درگيري فرد با قوانين اجتماعي است شودمي

. آيدين در اين رمان، نمونة بارز قهرماناني است كه تحت تأثير فشارهاي رواني )١٣٨٦: ٥٩

گردد. اورهان پايان ميبختي و اندوهي بيحاصل از نامهرباني خانواده و اجتماع، دچار تيره

بيند و هايي است كه اعمال نفوذ تقدير را خارج از اراده و توان خود ميدمنيز از آن دسته آ

كند. جايي از داستان، اورهان تقدير خود را خود را در مقابل آن دست بسته احساس مي

  تر (آيدين) را بكشد.بيند كه از همان بچگي، جور برادر بزرگچنين مي

برف در سراشيبي درة مرگ فرو  بعد از مرگ آيدا زندگي ما مثل بهمن بزرگي از«

خواست جلوش را بگيرد. انگار تقدير اين بود كه از توانست يا نميكس نميغلتيد و هيچمي

اي ببرم نفهم را روي كولم بگيرم و بخواهم از گردنههمان بچگي اين برادر تخس زبان

  .)٢٣: ١٣٨٨(معروفي، » بالا...

بيند، پيدا نكردن آيدين يار به خود نزديك ميدر پايان داستان نيز، آنجا كه مرگ را بس

كه آيدين را پيدا كنم كلكم شود پيش از اينانگيزتر از اين نميغم«داند؛ را كار سرنوشت مي

  .)٣٥٠(همان: » كنده شد. اين هم سرنوشت من . . . 

اي است كه روي دادن آن قهري است و از ها فاجعهموضوع همة تراژدي«به طور كلي 

كه اين خصلت تحقق پيدا كند و جبري بودن آن توجيه ير و گريز نيست، اما براي اينآن گز

شود، سلسلة رويدادها بايد چنان آراسته گردد كه خواننده نتواند مفريّ را محتمل بداند كه 

. در واقع تراژدي براي آن خلق نشده است كه )١٢: ١٣٧٨(سميعي، » بدان توجه نشده باشد

خواهد نشان دهد كه جبري بر و اندوه را به روي بشر بگشايد بلكه ميراه رهايي از رنج 

  ها و قهرمانان نيز در مقابل آن توان ايستايي ندارند.ترينعالم حاكم است كه گاه قوي
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  تقابل دو نيرو) ٤-ت

آيند، به يك نسبت در تراژدي نيروهايي كه به مقابلة هم مي«آلبركامو معتقد است كه 

ند. به عكس در درام و ملودي تنها يكي از نيروها مشروع است. به عبارت امشروع و برحق

گير. در تراژدي هر نيرو در عين حال هم خوب درام سادهديگر تراژدي دو پهلو است و 

. در )١٣٨٨: ١٥٢(كامو، » گيرنداست هم بد. در دومي، خوبي و بدي در برابر هم قرار مي

ن و آيدين هستند. آيدين شخصيتي پويا، مقاوم و اصلي، اورهااين رمان نيز دو شخصيت 

انگيزد و از ديگر سو، اورهان بارش تأسف خواننده را برميجنگجو است كه فرجام اندوه

شود. حقارتي كه از شخصيتي است كه از كودكي با احساس كهتري و حقارت بزرگ مي

در بودن هست و او كند يا امنيتي كه در محبوب مااش با آيدين احساس ميتفاوت ظاهري

جويي براي جبران بهره است، در روان او حاصلي جز پرخاشگري و برترياز آن بي

اش ندارد. به عبارت ديگر، گرچه اورهان شخصيتي است كه كمتر نقطة خلأهاي عاطفي

توان در وجود او يافت، اين كه گاه او را در تنگناهاي عاطفي، مجبور به انجام مثبتي مي

دهد. حتي در مورد بينيم، وجهي غمبار و تراژيك به شخصيت او ميمي چنين اعمالي

سوزاند. برادركشي او، خواننده، نه تنها بر يوسف مقتول كه بر اورهان برادركش نيز دل مي

شود، مخاطب، تقابلي گيرد و به دنبال او آوارة بيابان ميآنجا كه تصميم به كشتن آيدين مي

كي سراسر حق است(آيدين) و آن ديگري(اورهان) نيز گاهي بيند كه يميان دو نيرو مي

گردد چرا كه تر ميتواند ترحم او را برانگيزد از اين رو است كه تأثر و تأسف او عميقمي

  داند.گاهي هر دو را محق مي

دانست گريه دانست كه عربده كشيده است، و نميداد زده بود، جيغ كشيده بود و نمي«

دانست كه فهميد چرا آن وقت روز راه افتاده بود. اما ميكرد نميكر ميكرده است و هرچه ف

خواست وقتي او را ديد، با ها را نيز گذرانده بود و ميهايي بدتر از ايناز درد تنهايي شب

زبان خوش دست و پايش را ببندد يك گره خفتي به گردنش بيندازد و همان جا رهايش 

   .)٣١٦: ١٣٨٨في، معرو(» كند به امان خدا . . . 

  گويد:و در جايي ديگر، اورهان دربارة آيدين مي

هايي كه توي آن حضورش برايم اهميتي نداشت اما غيبتش خيلي آزاردهنده بود. شب«

دانستم كه هست. يكي هست. يكي آن پايين خوابيد، من بالا بودم، تنها، اما، ميزيرزمين مي
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جاست كه تنهايي عميق اورهان، حس ترحم  . همين)٥٠(همان: » كشد...دارد نفس مي

هاي اين شخصيت، مرگ او در انگيزد تا آن جا كه با وجود تمام نامهربانيخواننده را برمي

قابل نيروها فقط بين دو شخصيت نيست. بين هر ترسد. انگيز به نظر ميپايان داستان غم

 .هادر برابر شخصيتت اساي كه خودش سدي زمانه ؛ها و زمانه هم هستكدام از شخصيت

)/  ٤٢روزگار بدي شده (ص«: خوريمبرميرمان مدام به جملاتي از اين دست اين در 

(ص  )/  زندگي تلخ بود. زهر و تلخ١٠٢و  ٥٦(ص  بيني كه روزگار روزگار نيستمي

و  ١٨٩(ص  )/ عجب روزگاريست١٠٥و  ٩٦(ص  )/ مادر گفت: حتماً آخرالزمان شده٧٣

تنازع خواست  ةدهندنشاناين جملات )» ٣٤٧(ص  سخت شده چقدر زندگي)/ ١٩٣

  قهرمان و روزگار است.

و هر قدمي كه  اندناتواندر مقابل نيروي طبيعت و زمان، تنها و  ،قهرمانان تراژدي مدرن

  كند.مي ترشاننزديك گريزندمياز آن  آنچهبه  دارندبرميخود  ةخواستدر راه نيل به 

  

  ارهاناديده گرفتن هشد) ٥-ت

شود كه قهرمان تراژدي را در اثر تراژدي غالب مي ةيا بينند اسف آن هنگام بر خواننده

اش محكوم به سرنوشتي ببيند كه سزاوار آن نبوده استيلاي تقدير يا اشتباهات شخصي

ها، پيش از وقوع فاجعه، هشدارهايي از سوي اطرافيان به قهرمان است. در اغلب تراژدي

دهند. به عبارت ديگر، ود كه به شكل غير مستقيم خبر از وقوع حادثه ميشداستان داده مي

ديگران را  ةشود كه او هشدارهاي مشفقاناستيلاي سرنوشت بر قهرمان تراژدي باعث مي«

. در اين رمان )٣٩: ١٣٩٠(مهركي و بهرامي رهنما، » هلاكت بيفتد ةخوار بشمارد و در ورط

اعتناست تا آنچه بايد، اتفاق ها بيشود اما او به آنده مينيز اغلب، هشدارهايي به آيدين دا

  بيفتد.

اي، اگر من سرم را زمين بگذارم با اين تو زندگي را به بازي گرفته«مادر به آيدين: 

. مادر همواره به آيدين )٢٥٥(همان: » آيد!دانم چي به سرت ميحال خراب، نمي

يش از آن جدي بگيرد، براي اين كار از او دهد كه زندگي را بهشدارهايي از اين دست مي

وكتاب فروشي بپردازد و خود را درگير حساب آجيل ةكند به كار در حجرخواهش مي

مادي كند و اجازه ندهد اورهان، حق او را صاحب شود. آيدين تنها براي مدت كوتاهي به 
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دارهاي مادر را هاي ديگري در سر دارد، هشرو كه دغدغهپردازد؛ اما ازآناين كار مي

زندگي عادي خارج  ةيابد تا او را از دايرگيرد، آنگاه است كه اورهان فرصت ميناديده مي

  كند. 

  

  آفريناميال فاجعه) ٦-ت

توان كشاكش قهرمانان و ضدقهرمانان در ميان اميالي چون وحشت و تراژدي را مي

جويي، حسد، عشق و قامطلبي و انتنارضايتي، خشم و درد، دلهره و رنج و تشويش، جاه

كند كه در آن منافعي براي ملت و يا اميالي مقام تراژدي ايجاب مي«ترس دانست. گرچه 

طلبي يا انتقام وجود داشته باشد و ارزش دارد گفته تر و نيرومندتر از عشق چون جاهعالي

، اما )١٣٥٠: ٧ (محمدي،» تر از فقدان يك معشوقه استها، عظيمشود كه ترس از بدبختي

رو كه در دنياي معاصر، بشر كنوني با وجود گسترش علم و تكنولوژي و وسعت دادن ازآن

هاي تحت تملك خود، بيش از پيش به دنياي درون خود خزيده و تنهايي را گستره

برگزيده است و ديگر اميالي چون تلاش براي تحقق اهداف ملي و منافع جمعي در نگاه او 

  اند.ها را اميال و عواطف فردي گرفتهاند و جاي آنرنگ باخته

در رمان سمفوني مردگان، قهرمان و ضدقهرمان داستان تحت تأثير اميال و عواطف 

كنند. اورهان، همواره از حس حسادت به آيدين، خود، راه را براي سرنوشتي شوم باز مي

و ناراضي  برد و آيدين نيز روحي سركشجويي و خشم رنج ميطلبي، انتقامتنهايي، جاه

دارد كه به تدريج تحت تأثير فشارهاي محيطش، دلهره، رنج، تشويش و عشق نافرجام را 

  كند.تجربه مي

برد، كند، رنج ميكه مادر، آيدين را بيشتر دوست دارد و حمايت مياورهان از اين

  ساز بسياري از حوادث داستان است.حسادتي كه زمينه

چيز، فقط پلك زدم. من هم ي يا شايد به هيچهاي قالمن پلك زدم، خيره به گل«

(معروفي، » شد كرد، قبول كرده بودم كه نباشماورهان او بودم، نبودم و هيچ كاريش هم نمي

  .)٢٠: همان

محبتش را شش دانگ به اسم آيدين انگشت زده بود، حتي  ةآن مادر مهربان كه هم«

  .)٢٤: (همان» يك بار هم نگفت: اورهان من
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قبر پدر نشستم و گريه كردم. گفتم:  صر دلگيري بود. رفتم گورستان، سرع«اورهان: 

كنند، چرا اخمشان را براي ها نگاهم نميپدر، مرا از چي ساختي، او را از چي؟ چرا زن«

مان كه يكي است، ترين دختر دنيا شيداي برادرم شده؟ خميرهآورند؟ چرا قشنگمن مي

  )٢٨: (همان» نيست؟

ديدم اين هيكل گنده با آن غروري كه سابق داشت تحت فرمان من يوقتي م«اورهان: 

اش را به تر از من بداند كه حتماً برتريخواست بيشبردم، تمام عمر ميدرآمده، لذت مي

  .)٢١٩: (همان» .رخ من بكشد . . 

توان بر اين امر صحه گذاشت كه اورهان نتوانسته حس حقارت از همين جملات مي

دهد و بعد از ور منطقي در خود هضم كند؛ از اين رو تن به پرخاشگري ميكودكي را به ط

كند، زيرا اين تنها جويي را جايگزين پرخاشگري ميآن براي تعديل حس حقارتش، برتري

  .)١٣٧٠: ١١٦صادقي، رك. (راهي است كه احساس امنيت را تجربه كند 

بايست ها ميتازه نبود و بچهها پيش پاشيده شده بود و نيازي به كشت تخم كينه سال«

  .)٢٢٥: ١٣٨٨(معروفي، » آموختندمي

  

  رحمطبيعت بي) ٧-ت

ها و ها، مرگرحم، به نوعي فضا را براي اندوههاي تراژيك، طبيعت بيدر داستان 

آورد. در رمان سمفوني مردگان، روايت داستان دردهاي قهرمانان در طول داستان فراهم مي

گر فضاي كلي داستان يار سرد و هميشه پوشيده از برف است، تداعيدر شهر اردبيل كه بس

برف، برف، «ها و غارغارشان كه شبيه تكرار هجاي براي مخاطب است. تكرار صداي كلاغ

هايي كه جرأت بيرون آمدن كشند، دستهايي كه از سرما تير مياست، استخوان...» برف، 

ها ويري هستند كه در اين رمان، بارها با آنبندند، تصاهايي كه قنديل ميندارند، نفس

نمايد كه رحم رخ ميشويم. از سوي ديگر، همين طبيعت، گاه در هيئت قاتلي بيروبرو مي

دوستان  ةبلعد، همچون: غرق شدن جمشيد ديلاق و بقيهاي داستان را در كام خود ميآدم

ا و غرق شدن اورهان در اورهان در شورابي، يخ زدن زن و مرد جوان و كودكشان در سرم

زند در جايي از داستان، راوي از طبيعت به عنوان نمادي از تقدير آدمي حرف مي شورابي.
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تواند انجام و معتقد است كه اگر طبيعت سر ناسازگاري نداشته باشد، آدمي خيلي كارها مي

  دهد.

كه  كندآهنگ ساعت به همه ثابت ميبعد با به صدا در آوردن زنگ كوكوي خوش«

» توانند بكنند به شرطي كه طبيعت سر جنگ نداشته باشدها هر كار بخواهند ميآدم

  .)١٩: ١٣٨٨ (معروفي،

  رود؛و آنجا كه اورهان در سرما و برف به سوي مرگ پيش مي

پيري كه تمامي نداشت. آسمان به خشم آمده بود و حالا اسير برف شده بود، برف بي«

خواهد اي كه با مشتي خاك ميمدفون كند مثل بچهخواست دنيا را زير برف و مي

  .)٣١٦: (همان» گور كندبهاي را زندهمورچه

  

  دگرگوني) ٨-ت

هاي آثار تراژيك كه در فن شعر ارسطو نيز بدان اشاره شده است، يكي ديگر از ويژگي

فعل به خود فاعل است. كليفورد  ةاصل دگرگوني است كه در واقع به معناي بازگشت نتيج

كه حالت دگرگوني عبارت است از اين«ليچ در كتاب تراژدي در تعريف آن آورده است كه: 

  . )١٠٠: ١٣٨٩(ليچ، » ها در نمايش به ضدّ آن تبديل شوداشيا و پديده

هاي اصلي داستان، همواره در پي آن در اين رمان اورهان به عنوان يكي از شخصيت

يل است كه براي راحتي خود، يوسف را در بيابان تاز ميدان باشد و به همين دلاست كه يكه

كند، گرد ميكند و با خوراندن مغز چلچله به آيدين او را تبديل به مجنوني بيابانمدفون مي

ماند، مال و اموال پدر براي او باقي مي ةاما بر خلاف خواست و تلاش او، با آن كه هم

آزارد و در ي قدرتمند او را ميگراعمال خود اوست همچون شكنجه ةتنهايي، كه نتيج

گيرد بستر و زمينه را دارد با سلسله اعمال و تصميماتي كه مينهايت با هر قدمي كه برمي

كند، چنان كه براي كشتن آيدين در تر ميبراي افتادن در چاهي كه خود كنده است، آماده

  شود.غرق مي شود اما برخلاف تصورش، خود در شورابييك روز برفي از شهر خارج مي
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  قرار گرفتن قهرمان بر سر دوراهي ) ٩-ت

شود، ناگزير بر سر قهرمان تراژدي، در مسير خود كه به حادثة تراژيك نهايي ختم مي

گيرد. او ناچار است ميان دو مسيري كه در برابرش قرار دارد يكي دوراهي انتخاب قرار مي

). از ١٣: ١٣٧٨(سميعي،  ده داشته باشدكننرا انتخاب كند و اين گزينش بايد توجيهي قانع

آنجا كه هر دو مسير قرار گرفته در برابر  قهرمان، سرانجامي شوم را در پي دارد، اين 

اندازد و اين استيصال، موجب دوراهي، قهرمان تراژدي را به ترديد و سرگشتگي مي

ده براي ). انتخاب مهيا ش٤٠و ٣٩: ١٣٩٠رهنما، شود(مهركي و بهراميكاتارسيس مي

قهرمان تراژيك، هرگز گزينش ميان خوب و بد يا مرگ و زندگي نيست؛ بلكه انتخابي 

  شود. است كه هر دو شق آن به نابودي منتهي مي

هاي پدر به وسيلة در سمفوني مردگان، اورهان همواره ميان خواستش ( تصاحب دارايي

كند با كنار نجا كه گمان ميكشتن آيدين) و نداي وجدانش در ترديد است. آيدين نيز از آ

 ة، نخست ميان دو راهيِ ماندن در حجر)١٢٦: ١٣٨٨(معروفي، گذاشتن تحصيل خواهد مرد 

كند. اين، اش، دومي را انتخاب ميمورد علاقه ةپدر و يا رفتن از آنجا و پرداختن به مشغل

يجه در مورد حسادت اورهان و در نت ةشايد گزينشي درست و كنار كشيدن خود از منطق

شود كه فرجام كار به پايان، روشن مي امان ماندن از كينه و آسيب او به نظر بيايد؛ اما در

  همان شومي انتخاب راه ديگر است.

  

  قهرمان تراژيك) ١٠-ت
و چراي  چوندر تراژدي مدرن برخلاف نوع كلاسيك آن، برتري مقام و شرافت بي

گردد، بلكه در عصر ه از آثار ميقهرمانان نيست كه سبب كشش مخاطب به اين دست

انسان معمولي به همان اندازه شايستگي يافته است كه موضوع تراژدي در والاترين «حاضر

. )١٣٨٠: ٤٩ ميلر، رك.(» مفهوم آن قرار گيرد كه در آثار كلاسيك، شاهان چنين بودند

به هر روي،  هاي والا و شاهان نيستند، اماهاي مدرن، ديگر انسانگرچه قهرمان داستان

هايي در خود داشته باشد كه ذهن و روان خواننده را براي زندگي اين قهرمان بايد ويژگي

او يا  ةتواند تمايز قهرمان به دليل بعد انساني ويژپذيرش آن آماده كند. اين ويژگي مي

 گردد، حتي قهرمانان منفي يا ضدقهرمانانشدت رنج و محنتي باشد كه به ناروا دچار آن مي
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توانند احساسات خو كرده است، ميها را به تدريج درندههايي كه آننيز گاهي به سبب رنج

عظمت «چنان كه مخاطب به راحتي با فقدان و عواطف مخاطبان خود را برانگيزانند، آن

ها و فروترين طبقات اجتماع نيز حس ترين زندگيكنار بيايد و در معمولي» قهرمان

  جربه كند. تراژيك قدرتمندي را ت

قهرمان  ةترين خصيصمهم» فرهنگ و تراژدي«اي تحت عنوان رولان بارت در مقاله

داند. بارت بر اين باور است كه اين حس، تراژيك را عناد والاي او با شكست نخوردن مي

  )٢٣ : ١٣٦٨بارت، رك. (اي در خلق قهرمان تراژيك دارد. حاصل باشد، سهم عمدهولو بي

مردگان، دو شخصيت اصلي، آيدين و اورهان هستند. آيدين انساني  در رمان سمفوني

عميق، هنرمند، اهل انديشه، عاشق و حساس به دنياي پيرامون است اما اورهان، سطحي، 

هاي پدر و رسيدن به حكومتي حريص و طماع است و تمام تلاشش افزودن به دارايي

لا به معناي كلاسيك آن نيستند، اما مطلقه است. هيچ كدام از اين دو شخصيت، متعالي و وا

هايشان بر كند، غمذات پنداري مي ها همپذيرد و با آندر عين حال، مخاطب هر دو را مي

كشد و از اشتباهاتشان دچار اضطراب هايشان درد مياندازد، از رنججانش چنگ مي

داستان، خواننده منتظر هاست. از آغاز بار در انتظار آنداند فرجامي اندوهگردد، زيرا ميمي

بينيم، پدر، اجتماع و حتي رخداد ناگواري است كه در انتظار آيدين است چرا كه مي

چنان غرق در تنهايي و گونه تنهاست و آنسرنوشت با او سر جنگ دارند. اورهان نيز آن

سرمايي خودخواسته شده است كه غرق شدنش در شورابي چندان هم دور از منظر نيست. 

شده است كه خواننده با اضطرابي توأمان، خود را اي فراهمگونهداستاني از ابتدا بهبستر 

كشد تا براي فرجامي شوم آماده كرده است، پاياني كه قهرمانان داستان را در خود  فرومي

 بار نواخته شود. نت پاياني اين سمفوني اندوه

  

  پايان تلخ) ١١-ت

جهان امروز، كاربرد و معناي پيشين خود را از هاي تراژدي در گرچه شماري از ويژگي

 ةدم فزايند اند، اما هنوز هم براي اين انسان گرفتار آمده در مسلخ نيروهاي هردست داده

آفريند. با اين تفاوت كه در انگيز ماجرا، تصويري تراژيك ميجهان كنوني، پايان تلخ و غم

رسيد؛ اما در هرمان اصلي به پايان ميتراژدي كلاسيك غالباً، داستان با مرگ و نابودي ق
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براي يك ماجرا تواند به خودي خود پاياني تلخ داري ميتراژدي مدرن هر نوع رنج دنباله

پايان در نوسان هيليسم افراطي و اميد بييتراژدي ميان دو قطب ن«رو كه تلقي گردد. ازآن

كوبد و قدرت نظام به همين يپردازد كه او را ماست. قهرمان تراژدي نيز به نفي نظامي مي

  آفريند.و پاياني تلخ مي )١٣٨٨: ١٥٣(كامو،» آيدسبب بر او فرود مي

در تراژدي كلاسيك، عواملي چون: سرنوشت و تقدير، نقص تراژيك قهرمان، ناديده 

برند كه پاياني جز مرگ و رحم، غالباً قهرمان را به راهي ميگرفتن هشدارها و طبيعت بي

ماشينيسم،  ة؛ اما در تراژدي مدرن، فشارهاي رواني، نيروي خردكنندتباهي ندارد

گردند تا قهرمان يا در دام مرگ هاي ايدئولوژيك سبب ميبستسرگشتگي و تنهايي و بن

كه دچار تشتت روحي و عذابي مدام گردد كه كمتر از مرگ نيست، چرا گرفتار آيد يا اين

زند از في تنش، توازن خط سير زندگي را بر هم ميكه نابينايي قهرمان در ايجاد تعادل و ن

ميل «رو كه گردد. همين پايان تلخ ازآنهمين روست كه گرفتار عذاب و پاياني تلخ مي

بيني دهد بيش از كمدي بر خوشيابي به انسانيت نشان ميفناناپذير بشر را براي دست

ترين نقطه نظرات شخص ناظر نهايي آن، تقويت تابناك ةنويسنده دلالت دارد چرا كه نتيج

در نمايش تراژدي، بر خلاف درام، توجه . «)٥٦: ١٣٨٨(شيري، » نسبت به نوع بشر است

تماشاگران مصروف اقناع كنجكاوي خودش نيست. تماشاگران با هيجان وقايع داستان را 

ماجرا از  ها، پايانكنند تا بدانند كه پايان آن چه خواهد شد. در زيباترين تراژديدنبال نمي

)، با وجود اين، گرچه چيستي پايان داستان براي ٢١: ١٣٦٨بارت، (» پيش معلوم است

بخشد، مخاطب چندان اهميتي ندارد، اما آنچه كه به تراژدي، اصالت و هويتي يگانه مي

  شود.تلخي پايان است؛ پاياني كه با مرگ و نيستي يا رنجي مدام همراه مي

رمان و ضدقهرمان، همچون دو نيرو كه همواره در تقابل در رمان سمفوني مردگان، قه

رسند. اورهان بعد از گذراندن يك شب سخت در اند، درنهايت به مرز نابودي ميباهم

شود و آيدين نيز بعد از هاي اطراف شهر، در شورابي غرق ميفرساي بيابانسرماي طاقت

ه نويسنده به شكلي ضمني در پي گردد. البتجنون و آوارگي، گرفتار سرنوشتي نامعلوم مي

كه اورهان همه جا را به دنبال القاي اين معناست كه آيدين نيز مرده است. چرا كه بعد از اين

يابد، گويي آيدين نه تنها از داستان، كه از صفحات زندگي نيز گذارد، او را نمياو زير پا مي

مجازات «سازد رنگ ميمحو شده است. به عبارتي، آنچه بيش از همه تراژدي را پر
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هاي ديگر داستان كه قهرمان است. او انساني برتر است كه بيش از شخصيت ةناعادلان

تر شود. او فراتر از بقيه است اما به همين ميزان كه متعاليتر از او هستند مجازات ميضعيف

  .)٣٢: ١٣٨٦احمدزاده، رك. (» تر استاست، سقوط او نيز عميق

ما تقريباً در همة مراحل آن از «هاي تراژدي اين است كه يژگيترين ويكي از قوي

، با )١٣٨٩:٧٠(ليچ، » بار ختم نخواهد شددانيم كه سير ماجرا جز به پاياني فاجعهپيش مي

كشاند گرچه وجود اين، كششي در روايت داستان هست كه مخاطب را تا پايان با خود مي

  و پاياني خوش نخواهد يافت.يك از وقايع، ساماني مطلوب داند هيچمي

نويسد: پاياني رمان سمفوني مردگان در توصيف مرگ اورهان مي ةمعروفي در صفح

خواست بخوابد و خوابيد. آرام خوابيد و طناب جوري سيخ و صاف بر بالاي دلش مي«

آويز مردي خود را در آب حلق«گفت: ديد ميآب، نزديك سرش مانده بود كه هر كس مي

  .)٣٥٠(معروفي، همان:  »كرده است

آخر زندگي اورهان، كه تكميل سمفوني مردگاني است كه روابط  ةاين پايان، نه تنها نقط

ها را همچون پازلي فروپاشيده كرده است كه همگي سرد و رفتارهاي غيرانساني آن

  پيوندند.درنهايت با مرگ به هم مي

  

  نتيجه
ان كلاسيك آن را شناسانده و نشان نويسگونه كه ارسطو و تراژديشايد تراژدي آن

اند ديگر وجود نداشته باشد، اما اين به معناي مرگ تراژدي نيست. عناصر گوناگون داده

تراژدي در دنياي امروز، با فراروي از مبناي فلسفي آغازينش، خود را فراخور شرايط 

اي براي بازتاب هانسان امروزي و مفاهيم نوين برآمده از زندگاني او دگرگون ساخته و آيين

 جا است؛ چرا كه جايگاهاند. اين، حياتي دوباره و بههاي تراژيك او فراهم آوردهموقعيت

تواند است و توصيف دنياي او، گاه نمي انسان مدرن به خودي خود يك وضعيت تراژيك

 ةدر اين نوشتار، با واكاوي مفاهيم گوناگون دخيل در گون از حالت تراژيك بيرون باشد.

ها در هيئت تراژدي مدرن تبيين شد و سپس با نشان دادن اين راژدي، نمود نوين آنت

و  اي اثرگذارتواند زيرمجموعهعناصر در رمان سمفوني مردگان، روشن شد كه اين اثر مي

  تراژدي شناخته شود.  ةشاخص در گون
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